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قمري هجري 1444/05/09 با مقارن 1401/09/13
(مجري)

خدمتشان که دارند حضور ما برنامه در تهرانی رضایی آقاي علی شیخ حاج جناب المسلمین و الاسلام حجت
حضرت عالی. حضور از تشکر و خوش آمد عرض می کنم، عرض سلام

(استاد)
حيم» َّْ

َ
حمٰنِأ َّْ

َ
«ِمِااللهِأ

از پر سالی امیدواریم برنامه، این ثابت قدم بینندگان همه و حضرت عالی خدمت دارم احترام و ادب و سلام عرض
کنند. پیدا رهایی تشنگی از بلاد و عباد و داشته باشیم آسمانی برکات نزول

(مجري)
حاج آقاي خدمت است جلسه چند ما فرمودید. بحث ابتداي در که زیبایی دعاي و حضورتان از متشکرم االله، شاء ان
اسماء مشکله، اسماء مورد در حاج آقا گذشته، جلسه از می کنیم، سبحان حضرت صفات درباره تهرانی رضایی
گوش به خدا صفات یا الهی اسماء از صفتی است ممکن که معنا این به می کنند، صحبت برایمان پروردگار غامض
را آن ها بودن متقابل یا دارد مفهومی چه نشویم متوجه اول نگاه در اما داشته باشیم برخورد آن با یا خورده است ما
در که کردند صحبت برایمان حاج آقا مفصل گذشته جلسه در که باطن و ظاهر آخر، و اول مثلاً نکنیم، درك هم با
نکات کنید، همراهی می کنم دعوت خواهیم داشت، را بحث ادامه امروز داریم. را اسماء این هم وحی کلام آیات

خواهد شد. دستگیرتان االله شاء ان جالبی
بشویم. آشنا هم دیگر مورد چند بفرمایید، برایمان خداوند مشکله صفات و اسماء از هم باز حاج آقا

(استاد)
ُاتِ ُّ Gا َِمُ ُُِوايَينَآ

َّا وَلىُِّ ُ «االلهَّ است، ولی مبارك صفت متعال خداوند قابل توجه اسماء از دیگر یکی بله،
إِلىَاّورِ».

به وقتی ما شده است. نامیده االله ولی مومن شده است، توصیف آن به هم خدا بنده که است صفتی صفت، این
ه»، َِّوَ وَلىااللهوَاَیک ََُلام َّْ

َ
«أ که می کنیم تعبیر می رویم، (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت زیارت

است». تو اولیاء از که امدیم کسی زیارت به ما «خدایا می گوییم: جامعه زیارت پایان در مثلاً یا
واژه هاي از یعنی دارد، معنا 25 عرب لغت در ولی واژه چه، یعنی خدا بودن ولی که بدانیم بخواهیم شاید خب،
(صلی اسلام گرامی رسول از مشهور کلام آن در ما که است واژه همین از مولا واژه و است عرب کلام پرمعناي
َدَاهُ». َِْدََوَالاهُو َِْوَال ُمَّ َّهُ،ال

َ
مَوْلا ٌّ َِذَاَ َ Gُه

َ
كنُْتُمَوْلا َْ» داریم، هم خم غدیر روز در آله) و علیه االله

ما ولی آمریکا هستی، من ولی شما هستم، شما ولی من عَدُو، مقابل در است دوست ولی، پر کاربرد معانی از یکی
سران با ما هستیم، عَدُو داعش با ما نیستیم، او ولی هم ما نیست، ما ولی داعش نیستیم، آمریکا ولی هم ما نیست،

هستیم. عَدُو اسرائیلی و آمریکایی
ولی است، ولی جمع اولیاء جا این می گوییم، مربیان و اولیاء انجمن است، سرپرست از عبارت ولی دیگر معناي

سرپرست. چه، یعنی
برو، یعنی بیار، را دوستت برو یعنی نه بیار». خودت با فردا را ولی ات «برو می گویند: می کند، شیطانی بچه
متعددي امور در دیگري به نسبت نفر یک است،یعنی ف بألتصََرُّ أولی ولی، دیگر معناي یک بیاور. را سرپرستت
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است. ف بألتصََرُّ أولی
کسی رأي بشود قرار اگر یعنی است، ف بألتصََرُّ أولی یعنی است، ولی کارخانه کارگر به نسبت کارخانه رئیس مثلاً
کارخانه کارگر امضاء نه است، کارخانه رئیس امضاء باشد، نافذ کسی امضاء و برود پیش کسی حرف شود، امضاء

است. قرب و تقرب معانی این از یکی که خواهد داشت (ولی) که دیگري معانی و
است. نزدیک متعال خداي به این یعنی است االله اولیاء از یا است االله ولی فلانی می گوییم اگر

چرا؟ دارد، محبت نوعی مخلوقاتش همه به نسبت متعال خداي بیاییم، متعال خداي سراغ حالا
است. الهی عیال خلق لَْقُالُاالله»،

ْ
لخ
َ
«أ چون

پنج اگر داري. دوست را همه اش نوشتی، خط تا سیصد اگر داري. دوست را همه اش داري، نقاشی تا پنجاه اگر شما
است پروردگار وجودي ثمره عالم هستند، شما وجودي ثمرات این ها چون داري، دوست را همه اش داري، بچه تا
محبوب ترین آقا پرسیدند هم ما روایات در لذا و لَْقُالُاالله»،

ْ
لخ
َ
«أ دارد، دوست را خود خلق متعال خداي لذا و

کیست؟ خدا پیش کس
ُُملخِلَْقاالله». َ G ْG

َ
ُُمِیالُااللهأ َ G ْG

َ
«أ فرمودند:

دارد. دوست بیشتر متعال خداي را این باشد، نافع خدا خلق براي الهی، عیال براي همه از بیشتر که کسی
مومنین براي دارد خاصی دوستی و ویژه نگاه رحمانیه رحمت این میان از دارد، دوست را عالم متعال خداي پس
عشق و محبت یک مومنات و مومنین براي متعال خداي کرده است. درست وي آي پی آن ها براي یعنی مومنات، و
این دارد. رحیمیه رحمت عالم خوبان به نسبت متعال خداي می کنیم تعبیر که است لذا و می کند افاده افزونی

است. سرپرست ولی دوم معناي می کشد، ولی دوم معناي به را ما رحیمیه رحمت
به پدري داشتیم، آنتی بیوتیک تهیه کردن مشکل بعضی ها براي روز ها این الان می کند، چه بچه براي پدر یک ببینید،
تهیه بچه ام براي را دارویی یک که این براي داده ام اسنپ پول تومان هزار دویست نیست، یادم من می گفت، من
می شود، انجام دارد که وارداتی با کرده است، اقدام دولت أَلحمدالله حالا که طرف آن طرف، این رفتم بود، کم کنم،

است؟ طور این چرا می شود. مدیریت و کنترل دارد بازار
بحث از غیر مومنات و مومنین به نسبت متعال خداي کند، تدبیر را بچه این باید می کند احساس پدر این چون

دارد. سرپرستی بحث دوستی،
ينَآَوا». َّيُدافِعُعَنِا َ «االلهَّ گفت:

این ولی بود همه براي دوستی است، اول معناي از خاص تري معناي معنا، این خب، است. مدافع متعال خداي
ظلمت در نمی گذارد را مومن عبد این ُاتِإِلىَاّورِ»، ُّ Gا َِمُ ُُِي» می شود باعث سرپرستی این که سرپرستی

بشود. کثافت و همجنسبازي و زنا و ترانه اهل نمی گذارد شود، واقع
نورانی او زبان است، نورانی او گوش است، نورانی او چشم می کشد، نور به پاکی این با می آورد، بار پاك را این
است. سرپرستی کردن حقیقت در و تدبیر این می شود، پخش نور هست جا هر می تراود، نور هست جا هر است،
نزدیک خودش به است عباد أَخص به مربوط این که را خود خوب بنده و می آید متعال خداي که این بالا تر این از

نیست. همه به مربوط دیگر این که می شود االله اولیاء از شخص این می شود،
مسجد االله، إلِی بۀً Ùُقر می خوانیم نماز االله، إلِی بۀً Ùُقر می گوییم می دهیم، انجام که عملی هر ما هستیم، او دنبال به همه
می کنیم، نیت می گوییم مکه، براي چه عمره براي چه حالا جحفه، (مسجد) یا شویم محرم می خواهیم رفتیم، شجره
دستشان خدا باشند، صادق تقرب ادعاي این در که آن هایی اما هستیم تقرب دنبال همه االله، إلِی بۀً Ùُقر می گوییم بعد

کجا؟ تا می کند نزدیک می کند، نزدیک می کند، نزدیک خودش به می گیرد، را
معناي به ولایت چون قبل از بوده است خدا دوست که معنا این به می شود، خدا ولی هم شخص این که جایی تا
این حالا بوده است. قبل از خدا دوست است، یک طرفه سرپرستی معناي به ولایت گرچه نیست، طرفین دوستی

شده است؟ نزدیک کجا تا شده است، نزدیک نزدیک نزدیک دوست دوست،
نباشد». فاصله اي متعال خداي و او بین که جایی «تا می گوید: ما دین

می گوییم راغب مفردات آن به ما که أَلمفردات کتاب در اصفهانی راغب است، این معنا اصل ولایت، معناي اصلاً و
کرده است». اعجاز حد در کاري مفردات کتاب در «راغب می فرمودند: طباطبایی علامه مرحوم که

چه؟ یعنی ولایت می گوید نداریم، راغب مفردات کتاب مثل قرآنی لغت کتاب هاي در ما یعنی
ما». ُ َِْس َْماما َُ ْ َُنَیثلایَ ِ ًائاًوا  I یئ َ I

َ
ورَتُأ ِص»
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موسی ابن علی می گوییم، ولایت این به نماند، باقی فاصله اي بینشان دیگر که شود نزدیک هم به چیز دو آن قدر
گرفتند. قرار جا این الهی اولیاء است، جا این آله) و علیه االله (صلی خدا رسول است، جا این (علیه السلام) الرضا
در خب ایستاد، جبرئیل جایی یک می رفت، پیش جبرئیل با آله) و علیه االله (صلی پیغمبر که معراج شب در لذا
من که نیست جایی جا، این جبرئیل «برادرم گفت: جبرئیل به آله) و علیه االله (صلی پیغمبر بود، الهی عظمت مقام

بگذاري». تنها را
َقْتُ». َ Hْح

َ
لا ًَُْنم

َ
تُأ ََْد َْرسولاالله» گفت:

معنا این به یعنی بروي، تنها باید جا این از نیست، جا این از بیشتر من جاي می سوزم، بیایم، بالا انگشت بند یک
ندارد. دارد، آله) و علیه االله (صلی پیغمبر که را ولایتی هم جبرئیل که

سلوك و سیر را اسمش که است چیزي قرب مقام این به رسیدن راه برسد، قرب مقام این به می تواند انسان
رعایت باید را مشارطه کند، رعایت باید را مراقبه کند، رعایت باید را اخلاص است، آداب یک سري می گذاریم،
روز چند این در و دارد فرصت دنیا این در روزي چند بفهمد باشد، باغ در یعنی کند، رعایت باید را محاسبه کند،

کند. بندگی باید
ََْاطَاعَةً». ٌَْاسَاعَة َ ْG َُّا» فرمود: (علیه السلام) امیر المومنین

می برند، غیر متدینان که را لذت هایی همه کن. بندگی باش، آدم من تعبیر به را یک ساعت این است، یک ساعت دنیا
نبردند. هم بو آن ها که دارند لذت هایی متدینین و می برند متدینان را چند برابرش

می شود، ما ولی او و می کند نزدیک خود به را انسان خدا است، دو طرفه قرب معناي به معنا، این به ولایت پس
االله. شاء ان االله رَزَقنَا می شویم، االله ولی هم ما

(مجري)
صحبت ها ادامه می کنیم، مرور هم با را وحی کلام از آیاتی ببینیم، هم با را بخشی یک متشکرم، خیلی االله، شاء ان

خواهیم شنید. بعدش را
(تیزر)

عٍيُطَاعُ(۱۸)  ِG َI
َ
يمٍوَلا حمَِ َِْ  ِِا

َّ Gِمَال،َ ِظِمَِنََاجِر
ْ
ىالح ََُبُ ُ Hْيَوْمَالآْزِفةَِإِذِا ُْْنْذِر

َ
«وَأ

دُورُ(۱۹) ُّْفىِاG ُHوَمَاِ ُْع
َ ْ
ةَالأ َGِPَ َُْيَع

«(۲۰)ُ ِ َْعُالِ َّا َُ َ االلهَّ ءٍ،إِنَّ ونَبِشىَْ ُ G ْHَي دُونِهِلاَ َِْنُْينَيَد ِ
َّوَا، قَِّ

ْ
ضىِِلح ْHَي ُ وَااللهَّ

مملو آن ها وجود تمامی و می رسد گلوگاه به دل ها وحشت شدت از که هنگامی بترسان، نزدیک روز از را آن ها و
می گردد. اندوه از

خیانت به که را چشم هایی او شود. پذیرفته شفاعتش که شفاعت کننده اي نه و ندارد وجود دوستی ستمکاران براي
می داند. می دارد، پنهان سینه ها را چه آن و می گردد

بینا و شنوا خداوند ندارند، داوري هیچ گونه می خوانند، او از غیر که را معبود هایی و می کند داوري حق به خداوند
است.

غافر مبارکه سوره
تیزر) (پایان

(مجري)
غامض اسماء می کنیم، صحبت مشکله اسماء هم آن الهی، اسماء و صفات مورد در تهرانی رضایی حاج آقاي خدمت
و شافع دیگر، صفت دو مورد در که این از قبل اما کردم عرض شما خدمت قبلی بخش در را توضیحاتش که

است. آشنا تر گوشمان به و خواندیم بار           ها هم جوشن کبیر دعاي در که کنند صحبت برایمان حاج آقا شفیع
داده است؟ قرار خدا براي را الهی نام هاي کسی چه بپرسم، حاج آقا کلی تر سوال یک

(استاد)
به تصویر بردار، می گویم کسی یک به کنید فرض من اگر یعنی می کند. ایفا را رسالتی چه نام اصولاً ببینید بله،

می کنم؟ چه دارم نام ها این با می گویم، پرستار مثلاً کسی یک به می گویم، صدا بردار کسی
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حقیقتی می دهم. خبر کاري از یا می دهم خبر صفتی از یا می دهم خبر ذاتی از یا حقیقت در دارم نام ها این با من
متعال. خداي نام به است سزاوارتر حقیقت بودن به حقیقت ها همه از که است عالم در

کند، معرفی ما به را خودش پیغمبر آن تا می فرستد پیغمبر که است لذا و است دور ما از ظاهر به متعال خداي
باشد. واسطه اي

دارد. چه و می کند چه و چیست و کیست کنیم، زندگی او با باید ما که خدایی این ببینیم باید ما پس خب،
او ذات بدانید را این گفتند ما به اول از البته کند شفاف ما براي را غیبی موجود این بیاید می خواهد الهی نام هاي

نمی شود. روشن شما براي
بتواند را کُنه باشد، اکتناهی علم او علم تا باشد ذات این بر محیط باید کند درك را خدا ذات بخواهد کسی اگر
آن چنان را خدا ذات موجودي هیچ نیست، محیط خدا بر موجودي هیچ و است محیط همه بر خدا چون و بفهمد

کند. ستایش و ثنا هست که آن گونه را خدا نمی تواند لذا و کند درك نمی تواند هست، که
سِکَ». ْ G َG َََیْت َGْI

َ
كماََأ َHْG

َ
یْکَأ ًََاء َGَIِصىْ

ُ
«لاَأ فرمود: هم آله) و علیه االله (صلی پیغمبر

کنم. تعریف هستی که طوري آن را تو نمی توانم من
دسته سه می گوید، خدا از ما براي می آید که الهی نام هاي این بگوید، خدا از ما براي بیاید می خواهد الهی نام هاي

است:
کتاب 114 ما دارد، آسمانی کتاب هاي متعال خداي گفته است. و فرموده افاده خدا خود را نام ها این از بخشی .1
حساب کتاب یک که است (علیه السلام) داود زبور کتاب ها این از تا هفتاد حدود البته که داریم آسمانی
روایات در یا کرده است وصف را خود متعال خداي قرآن، تورات، انجیل، الهی، کتاب هاي این در می شود.

بود؟ چه قدسی روایات قدسی،
کرده است. توصیف را خودش متعال خداي است، امام یا پیغمبر مال لفظ است، خدا مال معنا که بود حدیثی

است. دسته اولین این
براي دارند، غیب عالم بر دستی که پیامبران اوصیاء و الهی پیامبران که است صفاتی و اسماء آن دوم، دسته .2

گفتند. ما
رفته است؟ کجا تا معراج او نرفتم، معراج من رفته است، معراج آله) و علیه االله (صلی پیغمبر خب،

آورده است، خبر جا آن از و (است) رفته بکنیم. نمی توانیم هم تصورش ما که ،« دْنىَٰ
َ
وْأ
َ
ِأ َْس ََْبََفكََان»

می گوییم؟ نبی آله) و علیه االله (صلی پیغمبر به چرا اصلاً
نبی نیست، پیک معناي به نبی اما پیک یعنی رسول می گوییم. نبی موقع یک می گوییم، رسول موقع یک

درست؟ آوردنده، خبر یعنی
بدهد؟ خبر می خواهد چه از خبر، یعنی نبأ شده است، گرفته نبأ از نبی

که نامه اي در لذا و او کار هاي و او صفات و اسماء می شود که می شود حدي در او ذات متعال، خداي از
طولانی ترین از نامه این و نوشتند (علیه السلام) حسن امام به صفین جنگ از بعد (علیه السلام) امیر المومنین
خدا پیغمبر مانند به تو براي خدا از «حسن جان فرمودند: (علیه السلام) حسن امام به است، حضرت نامه هاي

نیاورده است». خبر
بچسب. خدا رسول دامن به می خواهی خداشناسی

می کنند، زیست خلقت جهان در دارند وقتی داده است آن ها به خدا که عقلی به مردم مردم، سوم، خب، .3
می کنند. مطرح را صفاتی و اسمائی خدا براي می آیند کار ها این براساس می بینند، را پروردگار کار هاي

توقیفیت بحث بگوییم، بعد که آمده است دین در صفات و اسماء این بگویند بخواهند که باب این از نه
است. عملکرد تشریح باب از نه، کند، تعیین اسم خدا براي نباید پیغمبر و خدا غیر است، صفات و اسماء

کریم». اوستا  «اي می گوید: می کند، رو آسمان به مردم، عرف در دیدید
درست؟ کریم، اوستا استاد، نه کریم، نه

چه؟ یعنی می کند، جفت هم کنار را تخته و در ولی نیست نجار خدا که می گوید
براي دارد را، وصفی یک خدا براي دارد الهی عملکرد این براساس می بیند، را الهی عملکرد این دارد یعنی
خدا کار هاي می خواهیم چه هر ما دینی ادب در که گفتیم و می کند تبیین خودش ذهن در را اسمی یک خدا
را اسم این که می کند اقتضاء ادب بگذاریم، خدا روي اسم خواستیم اگر اما ندارد منعی هیچ کنیم، وصف را
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 4
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نکنیم. نامگذاري ما نگذاشتند، اگر می کنیم، تبعیت هم ما گذاشتند، خدا بر خودشان خدا و پیغمبر و امام اگر
ُ ،وَااللهَّ ُ «وَمَكَرواوَمَكَرَااللهَّ است، مکر است، زیاد کارش این هم خیلی که کار هایش از یکی متعال خداي مثلاً

ُااكِرينَ». َخ
الماکرِینَ. خَیرُ ُ وَااللهَّ گفته است، هم خدا خود بگوییم، الماکرِین خَیرُ خدا به می توانیم ما خب،

فعل یک عنوان به را مکار مَکارُ، یا و مَکارُ یا و مَکارُ یا بگوییم بار صد برداریم، تسبیح یک نمی توانیم ولی
این اگر پیغمبر و خدا ببینیم کنیم، رعایت را ادب باید باشد، اسم بخواهد اگر اما کرد، اطلاق خدا بر می شود

نگفتیم. وگرنه بگوییم، هم ما گفتند، خدا خود بر را اسم

با که اوصیاء و انبیاء داده است، قرار خدا خود داده است، قرار متعال خداي بر را الهی اسماء کسی چه که این پس،
هم ما کردند، گزارش ما به آن ها ،« دْنىَٰ

َ
وْأ
َ
ِأ َْس ََْبََفكََان، ِ سُوسٌفىِذَاتِااللهَّ ممَْ ٌَ» دارند، ویژه ارتباط یک خدا

این و داریم متعال خداي به نسبت را توصیفات از بعضی داریم، هستی جهان در الهی عملکرد در که گشتی در
نمی کند. ایجاد هم مشکلی

(مجري)
کنند. صحبت برایمان حاج آقا شافع و شفیع مورد در برگردیم، ببینیم، را بخشی یک متشکرم، خیلی

(تیزر)
ُم». َََِّلفر 

َ
َدٍو مَّ َُِدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ «الُّمَّ

تیزر) (پایان
(مجري)

ُم». َََِّلفر 
َ
َدٍو مَّ َُِدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ «الُّمَّ

مربوط که بپرسم جا همین که گفتند کردم، مطرح حاج آقا با فاصله همین در که رسیده است دستم به سوال تا جند
هست. بحث به

محمد سوره در قرآن در خدا احترام، و سلام عرض با که گفتند حاج آقا، گفتید که مولا و ولی کلمه مورد در
ندارند». مولا کافران و است مومنان مولاي «خدا می فرماید: علیه) سلامه و االله (صلوات

هستند؟ بیشتري سختی در ظاهر به مومنان چرا پس
خلق همه با متعال خداي بود، دوست معنایش یک دارد، معنا 25 مولا کردیم عرض ما کرده باشید دقت اگر بله،
رحمت با تدبیر هم آن می کند، تدبیر را زیرمجموعه دارد که کسی بود، سرپرست معنایش یک اما است دوست خود

مومنان. مخصوص رحیمیه
این می چرخاند، دارد را عالم همه متعال خداي و هستند الهی عباد هم کفار اما ندارند را دوم معنی به مولا کفار
براي واقعی راحتی اولاً کردیم. عرض برنامه این در هم قبلاً دارد، جواب دو هستند بیشتر سختی در مومنان که

چرا؟ است، مومنان
ُبُ». ُ Hْا ُّ ِPَمْ

َ H ِ بِذِكرِْااللهَّ
َ
لا
َ
«أ طرف یک از چون

یقیناً متعال خداي کند، غفلت خدا یاد از اگر کسی َِیشَةًضَنْكًا»، َُ عْرَضَعَنْذِكرِْيفإَِنَّ
َ
أ ََْو» طرف یک از

می گیرد. نظر در سخت معیشت و سختی یک او براي
نیست. آرام نشسته است، سلطنت تخت در هارون یعنی

(مجري)
است. درست

(استاد)
هست. آرام ولی است زندان در (علیه السلام) جعفر ابن موسی

ندارد، کار کافر با متعال خداي است. درجه ارتفاع براي می آید، پیش مومن براي که مصائبی از خیلی که این دوم
ِِْفىِالآْخِرَة َُخَلاَقٍ،وَمَا ِِْفىِالآْخِرَة َُوَمَا» بچرد، دنیا این در برود اندخته است، دوشش روي را افسارش

5
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.«ٍَِ G
می دهند. بیشترش بلا جام است، مقرب تر بزم این در که هر و برود بالا را قرب درجات می خواهد که است مومن این

(مجري)
بشویم؟ خدا اولیاء از هم ما می توانیم چگونه

(استاد)
عزرائیل حضرت وقتی تا بلوغ اول از یعنی چه؟ یعنی باشیم، خدا محور باید که این آن و ندارد بیشتر راه یک
رحمان من، رب من، خالق ببینم که این آن و نکنم دنبال بیشتر من هدف یک علیکم، سلام که می گوید می آید،

کنم. برآورده را انتظار همان من دارد، انتظاري چه من از من، مطلق زیباي من، رحیم
آمد. بد آمد، بد آمد، خوش آمد، خوش را دیگران

بدون بیاید، بیرون آرایش کرده بیاید، بیرون روسري بدون خانم این که کند تیکه پاره را خودش شوهر این حالا
که این از قبل «من می گوید: می ایستد، سفت خانم این بیاید، بیرون جوانان بدنی تحریک با بیاید، بیرون جوراب

هستم». خدا بنده باشم، شما همسر
دنبال یعنی باشیم، خدا محور است، امام المومنین که (علیه السلام) امیر المومنین مثل اگر ما پس می رود، پیش این

کردند. ما بزرگان که کاري کند)، (حرکت الهی وظیفه با کند، حرکت خدا با ما قطب نماي این ببینیم باشیم، این
«چرا؟». فرمودند: ندهید، رشدي سلمان کفر براي فتوا آقا گفتند امام به

می شوند». خوب ما با دارند اروپایی ها تازه که این خاطر «به گفتند:
می خواهد را من روزي مگر نشوند، ناراحت اروپایی ها حالا که شود توهین پیغمبر به بگذارم من درك، «به فرمودند:

بدهد». اروپا
شده باشد. واصل هم درك به امیدواریم أَلحمدالله، شد هم اجرا دادند، را حکم آن

(مجري)
مانند دقیقاً مومنین بر معصومین و پیامبر ولایت این ِِمْ»، ُ G ْG

َ
أ َِْ  ِِْؤ ُ

ْ
ِٰوْلى

َ
أ بىُِّ َّا» آمده است، قرآن در که این

دارد؟ وجود تفاوتی رسول ولایت داشتن با خدا ولایت میان یا است آن ها بر خدا ولایت
(استاد)

.«َ ِؤ َُِو ِِسو ََِو ةُاللهَِّ «اِزَّ می گوید: خدا جا یک است، این طوري هم دیگر موارد در ببینید
یعًا». خجَِ ِ ةَاللهَِّ اِْزَّ «فإَِنَّ می گوید: جا یک

درست؟ است، پروردگار ولایت ادامه در امام و پیغمبر ولایت یعنی ندارد، تفاوتی هم با دو این
امام و پیغمبر براي بی نهایت، ژرفاي در بی نهایت، گستره در هست، بالذات متعال خداي براي ولایت این پس
دارد، خدا که است آنی گستره به گستره اش نه داده است، آن ها به را ولایت این خدا نیست، بالذات بالعَرَض، هست

شبستري: محمود شیخ تعبیر به باید رب و عبد بین فاصله بالاخره دارد، خدا که است ژرفایی آن به ژرفایش نه
است غرق میم یک این در عالم همه است فرق میم یک احد تا احمد ز

امکان. میم
(مجري)

بپرسم. هم دیگر سوال یک است، درست
شده است؟ گزارش متفاوت کیفی عمق و کمی گستره نظر از الهی صفات و اسماء گوناگون ادیان در آیا

(استاد)
است؟ چه مطلب سر است، این طور یقیناً ببینید،

دارد: علت تا دو
بچه هاي و (علیه السلام) آدم حضرت زمان که معارفی شده است. دقیق تر معارف کرده است، رشد بشر چه هر .1
ما پیغمبر زمان کجا، (علیه السلام) عیسی زمان کجا، (علیه السلام) ابراهیم زمان کجا، بوده است آدم حضرت
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 6
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کجا. آله) و علیه االله (صلی
کرده است. رشد هم معارف رشد، این اساس بر و کرده است رشد بشر عقل مدام

پیغمبر است. متفاوت می دهد خبر دارد آن جا از و رسیده است آن جا به پیغمبري هر که آن جایی که این دوم .2
است. امام أَلانبیاء آله) و علیه االله (صلی ما

ابن علی وصایت و محمد نبوت به تا پیغمبري هر بود، جلو دار او کردند، اقتدا او به انبیاء همه معراج شب
نمی شد. داده او به نبوت مقام اصلاً نمی آورد، ایمان (علیهم السلام) ابیطالب

باشد. برتر می تواند یقیناً می کنند، آن ها که گزارشی آن است طبیعی پس
(مجري)

متشکرم. خیلی است، درست
صفات و اسماء مورد در بحثشان ادامه در هم باز تهرانی رضایی حاج آقاي امروز و هستیم عزیزان شما خدمت
الان دادیم، پاسخ هم عزیزان شما سوالات گفتند، ولی صفت از کردند، صحبت برایمان سبحان حضرت جلالیه
گوشمان به بیشتر جوشن کبیر دعاي در کردم عرض که کنیم صحبت شفیع و شافع صفت دو مورد در می خواهیم
شافع آمده است، هم جوشن کبیر دعاي در که خدا نام هاي از نام دو بفرمایید حاج آقا هستیم. آشنا و (است) خورده

هستند؟ معنا چه به دو این هستند، شفیع و
(استاد)

اشارتی هم شفاعت بحث به مناسبت به پرداختیم، او به برنامه این در مفصل که الهی عدل صفت بحث در ما بله،
دو رکعتی، یعنی شفع داریم، وتر یک و داریم شفع یک ما هم شب نماز در لذا و زوج یعنی شفع اصولاً داشتیم،

یک رکعتی. یعنی وتر
است؟ چه زوجیت معنی خورده است، گره هم به شفاعت با زوجیت

شده است. ایجاد شفاعت می گوییم دو، این دادند، انجام را کاري هم با (انگشت) این با (انگشت) این وقتی ببینید
بنشاند. ثمر به را اصل آن و بیاید متممی یک و باشد اصلی یک باید حتماً شفاعت در پس

(مجري)
است. درست

(استاد)
فرض که این است. تتمیم است، تأکید دارد وجود شفاعت در که چه آن نداریم، تأسیس ما شفاعت در هیچ گاه
بهشت وسط شفاعت یک با و بوده گنهکار بوده، منافق ( است)، بوده کافر عمر آخر تا اول از انسانی یک کنیم

(بود). شفاعت معنی این خب، نیست، سازگار الهی عدل با و الهی حکمت با و ندارد معنا این بشود، جایگزین
که این یعنی نیست. او در شکی و داریم شفاعت حقیقت نام به حقیقتی قیامت روز در شده است، گفته ما دین در
می کنند شفاعت دنیا آن در که را اموري دارد، وجود افراد رفتن بهشت به و سعادتمند شدن در تاثیرگذاري ها بعضی

شمرده اند. ما دین در
مصحفی و قرآن می کند، شفاعت مسجد دوستانش. به نسبت خویشاوندانش، به نسبت می کند، شفاعت مومن مثلاً

می کند. شفاعت کرده است، تلاوت آن روي از مومن این که
ما لذا و هستند اولیاء و انبیاء می کنند شفاعت که کسانی از هستند، تأثیر گذار شفاعت در این ها زمان ها، مکان ها،

داریم. شفاعت با ارتباط در آیات دو دسته کریم قرآن در
نیست». «شفاعتی می گوید: آیات دسته یک

پروردگار اجازه با شفاعت ولی نداریم اذن بدون شفاعت رَبِّهمِ، بإِِذنِ ولی هست شفاعت که می گوید آیات دسته یک
داریم.

به نسبت داریم روایت در و است آله) و علیه االله (صلی اسلام گرامی رسول می کند شفاعت که کسانی از حالا،
هستند، امیدوار ما پیغمبر شفاعت به هم الهی انبیاء حتی و هستند امیدوار همه آله) و علیه االله (صلی پیغمبر شفاعت

چرا؟
لذا و هست هم درجه ارتفاع با ارتباط در شفاعت نیست، خطاها و گناهان رفتن بین از فقط شفاعت معناي چون
و علیه االله (صلی اسلام گرامی رسول از و می آیند دنیا، آن در داشته باشند درجه ارتفاع می خواهند هم الهی انبیاء
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11 الهی صفات و اسماء

کند. شفاعت هم آن ها براي پیغمبر که می کنند تقاضا آله)
شنیدیم همه خب را این جا تا است. آله) و علیه االله (صلی اسلام گرامی رسول االله، سوي ما میان در اکبر شفیع لذا
است، پروردگار اسم شافع، یا است. متعال خداي خود عالم در شفیع برترین اما داریم هم دینی آموزه هاي در و

چیست. معنایش خدا مورد در شفیع و شافع این ببینیم باید است. پروردگار اسم شفیع یا
از بعد یعنی است. متعال خداي می کند شفاعت که کسی آخرین حمٰن»، َّْ

َ
أ َُْفَع ْIَ َُْوَآخَر» داریم، هم روایت در

تمام شد، بسته دایره اش شفاعت و کردند شفاعت مومن و امام و پیغمبر و مصحف و مکان و زمان و مسجد که این
می کند. شفاعت و می آید میدان به خود متعال خداي این جا حالا هستند، دوزخی که کردند یقین ناامید ها دیگر و شد

(مجري)
می کند). (شفاعت خدا خود برابر در خدا خود یعنی

(استاد)
معنا؟ چه به خدا، خود

غضب و رحمت متعال خداي می دانیم دارد، جلالی اسماء و جمالی اسماء متعال خداي می دانیم ما که معنا این به
گفتیم، هم قبلاً صفات، دسته دو این سنجه در دارد. انتقام و دارد بخشش و رضایت متعال خداي می دانیم دارد،

می چربد. الهی غضب بر الهی رحمت بَهُ»، َ G َGُتُه قَتْرَحمَْ ََ ََْ» است، رحمت و جمال صفات با غلبه
می افتد؟ اتفاق پروسه اي چه بکند، شفاعت می خواهد متعال خداي وقتی قیامت روز در

جلال صفات دامن به دست جمال صفات یعنی الهی، جلال صفات بر می کند غلبه می آید الهی جمالی صفات
می کند. مدیریت را جلال صفات و می شود

دامن از که باش کسی شد، خرد هم اعصابت بالاخره خدا از موقع یک اگر که گفتند ما به هم دنیا همین در لذا
االلهِإَِه». َِوا رُّ َِهَ َوٌُ،بِکَإِلىٰرِضاک َ G َG ٌِْر» است این تعبیر الهی، دامن به کنی فرار الهی

بود؟ چه می زدم که مثالی من کنی)، (فرار خدا به خدا از
گوشه گریه کنان هم این می زند، او به هم پشت دستی یک می کند، دعوایش مادر می کند، اذیت بچه کنید فرض
که است شرایط منتظر بچه این هم برگردد است منتظر مادر هم حالا، می کند. گریه کردن به شروع می رود، اتاق
می شود، وارد کسی می شود، باز اتاق در مثلاً می افتد، اتفاقی یک مثلاً حالا بیاید، مادر بغل در دو مرتبه جوري یک
هم بخشی دو مرتبه احیاناً می اندازد، مادر آغوش در را خودش می آید دوان دوان می کند، استفاده بچه فرصت این از

می کند. گریه
غروب تا شد ظهر می بینی می کنی، گناه داري که هم موقعی همان نکنید، قهر خدا از نبرید، خدا با خواستند ما از

چه؟ یعنی بگذر، تو نفهمیم، جوانیم، خدایا بگو نخواندي، را نمازت
انجام باید خیر کار بگیري، باید را روزه ات بخوانی، باید را نمازت می آید. بدش عناد آن از خدا نده، خرج به عناد
این که نمی دانیم هم کیفش و کم ما که متعال خداي مورد در شفاعت که است لذا و إلِیَه االلهِ منَِ وا ففَرُِّ دهی،

است. حدي چه تا و است طور چه شفاعت
خدا شفاعت مقابل در او از پیش شفاعت هاي تمام حمٰن»، َّْ

َ
أ َُْفَع ْIَ َُْآخَر» که است گونه اي به شفاعت این

که است این و باشم خود شفیع می خواهم الان من که می فرماید و می آید متعال خداي یعنی نیست. شفاعتی کَأَنَّ
می شود. شافع یا الهی اسماء از یکی می شود، شفیع یا الهی اسماء از یکی

(مجري)
مشمول نمی دانیم چون نیست، ترسناك بودن، امید آفرین جاي به شفاعت صفت آیا ارتباط، همین در سوال یک

نه؟ یا هستیم صفت این
(استاد)

ما اصولاً
نرفتیم دنیا آن به وقتی تا .1

نرسیدیم عرض مقام به و .2
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11 الهی صفات و اسماء

می شود برخوردي چه ما با عرض مقام در نفهمیدیم و .3
بگویند او به را اولی  کلاس بچه یک ببینید، است. اسلام تربیتی سیستم این و هستیم تردد در رجاء و خوف بین
نظر از و بشود درس خوان شود، ملا که است مُحال بچه این می دهند، هم ریاست تو به است، تضمین تو کنکور آقا
دانشگاه وارد کنکور بدون هم کنکور می دهند، بیست او به سال هر معلم ها نظرش به چون ببرد، بهره اي دانشی

نمی  گیرد. یاد هیچی این می شود،
درس هم این شوي، قبول تو نمی گذارند را پایه اي هیچ هستند، دشمن تو با همه می گویند او به هم نفر یک

نمی خواند.
می خواند؟ درس بچه کی

قرار وضع این در متعال خداي را انسان است، چند رتبه کنکور است، خبر چه سال آخر نمی داند که موقعی
می گوییم. رجاء و خوف وامید، بیم آن به یعنی داده است،

معاصی همه اگر باشم. جهنمی من شاید خدایا بگو بترس، باز دادي، انجام را الهی طاعات همه «اگر فرمود: لذا
رجاء و خوف سیستم این پس بگیرد». را من دست متعال خداي شاید بگو باش، امیدوار دادي، انجام هم الهی

است؟ ترس زا شفاعت می دهد، رشد را من دارد که است
بله.

است؟ امید آفرین
چرا؟ بله،

عمل که نباشد حدي در امیدتان کنید سعی باید گفتند ما به البته است، این امید و بیم سیستم این که این خاطر به
کنید. ترك را عمل ترس از که نباشد حدي در هم خوفتان کنید، ترك را

بود؟ چه حافظ جناب تعبیر باش، عمل اهل تو

بکوش توانی که دل اي قدر هر دهند کوشش به نه وصالش گرچه
کنیم. واگذار متعال خداي به هم باقی اش کنیم، را بندگی مان باید ما

(مجري)
کنم. مطرح را دیگري سوالات برگردیم، و ببینیم هم با را بخشی یک

(تیزر)
(علیه السلام) سجاد امام مناجات از فرازي

نخواهد کرد، شفاعت من از تو پیش هیچ کس گیرد، پناه در را من باید تو عزت پس ندهد، پناه را من هیچ کس خدایا
گردد. شفیع را من باید تو فضل پس

بخشد. امان را من باید تو عفو پس انداخته است، هراس به را من گناهان بسیاري
بلکه بردم، یاد از را پیشینم نا پسند کردار و بی خبرم خویش کار زشتی از که نیست رو آن از گفتم، را چه آن همه
من آشکار پشیمانی همگی است، آن روي بر کس هر و تو زمین و است آن در کس هر و تو آسمان می خواهم
بر تو لطف به ایشان از یکی شاید تا بشنوند، آورده ام، پناه تو به آن با که را توبه ام و تو پیشگاه در بشنوند را
من دعاي از پیش را آن که کند دعایی من حق در و آورد رقت به را او آشفتگی ام یا بسوزاند دل من پریشان حالی
خشمت بند از آن سبب به و باشد استوار تر من شفاعت از تو نزد که کند شفاعتی من از یا و برسانی استجابت به

نهم. پاي خشنودي ات حریم در و یابم رهایی
تیزر) (پایان

(مجري)
شاهد و شهید صفت مورد در االله شاء ان کنم، مطرح را آن ها رسیده است، دستم به شما طرف از سوال تا یکی دو

کنند. صحبت برایمان حاج آقا هم باز
کند؟ توجه ذات خود به صفات و اسماء جاي به که برسد جایی به انسان است ممکن آیا گفتند حاج آقا

(استاد)
می شود گفته سلوك و سیر در برسد. ذات مقام به بگذرد، صفات و اسماء از که است این سوال این معناي ببینید،

نیست. ممکن این
9
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11 الهی صفات و اسماء

است، ذات دون ما صفات و اسماء مقام نداریم، معنا یک به هم را صفات و اسماء خود الهی ذات در ما یعنی
است. متعالی ذات آن قدر

پر آن قدر روحش بخواهد انسانی یک می گیرد، قرار ذات زیر می آید رتبه چینی در الهی صفات و اسماء خود وقتی
است. مُغرب عنقاء ذات لذا نیست، ممکن این برسد، ذات به و بگذرد صفات و اسماء از که بکشد

یعنی

را دام است، دست به باد همیشه کآنجا بازچین دام نشود، کس شکار عنقاء

که است وسیع آن قدر ذات چون کرد تفکري حتی ذات مورد در نمی شود و گفت سخنی نمی شود ذات از یعنی
است. جنون و تیه نوعی ذات در زیاد تفکر ثمره

(مجري)
است؟ متکبر او اسماء از یکی خدا چرا پس نیست، بدي صفت تکبر مگر

(استاد)
عین کردیم، اثبات برنامه این در قبلاً که االله سوي ما براي است، بدي صفت کسی چه براي تکبر ببینیم باید خب،

ندارد. واقعیت چون است، دروغ چون است، بدي صفت تکبر خب، است. درماندگی و بیچارگی و نیاز و فقر
است. او ذات عین تکبر او براي است، برازندگی دارندگی و داشتن و استقلال و غناء عین که موجودي یک براي
جایگاه در او که می کند حکایت این از دارد او تکبر ندارد، منفی ارزشی معناي او تکبر پس عظمت، یعنی کبریائیت

نخواهیم. چه و بخواهیم چه ما هست، خودش جایگاه در خدا و است خودش
(مجري)

هستند؟ معنا چه به دو این هستند، شاهد و شهید الهی اسماء از
(استاد)

شهید این به می شود، کشته جنگ در که کسی می شود، اطلاق قتال معرکه قتیل بر معنا یک به گاهی شهید بله،
خداوند مورد در معنا این به شاهد و شهید می شود، ریخته زمین به خونش خدا راه در که کسی یعنی می گوییم،
دیگري معناي یک شاهد و شهید اما است دیگري معناي به است، مطرح ثاراالله بحث خدا مورد در اگر و ندارد معنا
داریم. مرحله دو ما شهادت در می دانیم ما و است گواه می دهد، گواهی که کسی یعنی شاهد گواه، معناي به دارد
شهادت رفتند دادگاه در بعضی ها دیدید اغتشاشات همین در شما داریم، ادا مرحله یک داریم، تحمل مرحله یک
شهادت یعنی داشته است، تحمل مرحله زد. شهید این سر بر سنگ با آمد آقا این دیدم، بودم، جا آن من گفتم دادند،

کرده است. ادا آمده است بعد کرده است، تحمل را
کریم قرآن در ما نیست، هم خدا ویژه گواهی معناي به شهادت البته است، معنا این به شهداء از یکی متعال خداي

می دهد. شهادت جوارح و اعضاء قیامت روز در داریم
نکردم؟ که می گوید کرده است، خطا دست

می دهد. شهادت پا می دهد، شهادت دست خود آن جا
ا؟»، َْ ََ ُْْدِ َI َِ» که می گویند افراد که می گوید کریم قرآن

ءٍ»». شىَْ ََُّقَ ْ G
َ
يأ ِ

َّا ُ اااللهَّ َGَقَ ْ G
َ
«َُا:«أ دادید، شهادت ما علیه بر چرا

اربعین زیارت پا همین با یا می دهد شهادت دارد او رفتی، پارتی پا همین با تو آورد، نطق به را ما خدا که می گویند
می دهد. شهادت دارد هم آن رفتی،

رْآنََُْرًا». ُ HْااََذُواG َّHمىِا َْ «إِنَّ می دهد شهادت قرآن هستند، شاهد جوارح و اعضاء
می دهند، شهادت مومنین می دهند، شهادت زمان ها و مکان ها می دهد، شهادت مسجد می دهند، شهادت پیغمبران
متعال خداي خود هستند شاهد که کسانی از می دهند، شهادت این ها ونَ»، ُِْؤ ُ

ْ
وَا ُُوَرَسُو لَكمُْ ََ ُ َىااللهَّ َ ََG »

ندارد. شهادت خدا خود معناي به هیچ کش و است
اتِ». َََ

ْ
فىِالخ ِ االلهَّ َِاََاَُّات» فرمود: است، شیرین روایت این خیلی داریم، نهج در روایتی یک

چرا؟ نکن، گناه خلوت در آقا پسر، دختر، خانم، آي بشر، آي
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.« َُِا
ْ
الح َُ َِا َّ Iا «فَإِنَّ فرمود: (علیه السلام) امیر المومنین

می گوییم؟ چه فارسی مثل در ما می بیند، دارد قاضی این جا
.« َُِا

ْ
الح َُ َِا َّ Iا «فإَِنَّ می بیند، دارد خودش او نمی شود، معلق بازي، و قاضی پیش

لِ». َْْال َِ َْٰيَر
َ
تُونَمَالا یِّ َ ُمْإِذْيََُم ََُو» می فرماید: خدا دارد، منافقین مورد در لذا

بودم، آن جا من که می گوید خدا می کشیدند، نقشه اسلام و آله) و علیه االله (صلی پیغمبر علیه بر می نشستند، شب
است؟ این طور حالا چرا می کنم، گزارش آله) و علیه االله (صلی پیغمبر به دارم دیدم، من

رید». َْ
َ
حَبْلِأ ِِْه َِْقْرَبُإ

َ
أ ََُو» فرمود: چون

َاَرءِوَقَِهِ»، َلُبَي َ االلهَّ نَّ
َ
«وَاَمواأ است، نزدیک تر من به من خود از است، نزدیک تر من به گردن رگ از اگر

دربیاورم. معلق بازي بخواهم من ندارد معنا شاهدي چنین مقابل در
گواهی و می کشد من رخ به را صحنه این قیامت روز هم را، صحنه می کند تحمل هم یعنی است، شهید خدا پس

می دهد.
می دارد، نگه را ما متعال خداي عرض، مقام در شهادت، مقام در وقتی که این آن و داریم این جا ما دلخوشی یک
یا کَرَمُکَ بگویم بتوانم که آن جا کند تلقین من به که كَالْكَرِيمِ»، كَبِرَبِّ «مَاغَرَّ که است این متعال خداي تعبیر
مقام وگرنه کردیم غفلت هم ما بودي، بخشنده بودي، بزرگ بودي، عظیم بودي، عزیز بودي، کریم بالاخره االله،

می شد. حاکم آن ها بدن بر لرزه می کردند، تصور را مقام آن اوصیاء و انبیاء وقتی که است مقامی شهادت،
(مجري)

متشکرم. است، درست
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